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»طاعــون«   ۴۰ دهــه  آغــاز  در  وقتــی 
کامــو منتشــر شــد، یادداشــتی دربــاره 
گــزارش  صرفــاً  طاعــون  نوشــتم.  آن 
کار  در  مرحلــه‌ای  بلکــه  نیســت،  فاجعــه  یــک 
نویسندگی کامو  است. او که در افسانه »سیزیف« 
از بی‌معنایــی زندگــی می‌گفــت  و در »بیگانــه« 
در »حکومــت نظامــی« و »طاعــون« بــه امیــد و 
همبستگی نزدیک شد. در پایان عمر نیز اعتقاد و 
اعتماد به انسان را از دست نداد و فکرش یکسره 
مشــغول شــر و گناه و بدآگاهی و مسئولیت آدمی 
بــود. او طاعــون را نه یک بیماری بلکــه به عنوان 
جلوه‌ای از شــر که با وجود آدمی درآمیخته است 
تلقی می‌کرد. شری که به نظر او مثل نظام جهان 

استوار و پابرجاست.
در اثر کامو، طاعونی که در شهر اوران الجزایر 
شــایع شــده بود به هیچ کس و حتی به کشــیش 
شــهر که بلیه را خواست خدا می‌دانست و نیز به 
مبــارزی که همه عمر بــرای عدالت جنگیده بود 
رحم نکرد. در پایان داســتان این دکتر ریو رئیس 
بیمارســتان شــهر بود که زنده ماند و می‌بایست 
امید بــه همبســتگی و آینده‌ای را که کــودکان در 
آن رنج نمی‌برنــد و در کودکی نمی‌میرند اعلام 
کند. این وظیفه را اگر یک پزشک به عهده گرفته 
اســت، از آن روســت که طاعون کــه در نظر کامو 
شــر و گناه اســت در زبان مردم نــام یک بیماری 

است.
کامــو در آثار بعدی‌اش ظاهــراً امیدی را که در 
طاعون به آن رســیده و در »چند نامه به دوســت 
آلمانــی« نیــز آن را تأیید کرده بود، از دســت داد. 
او مثل بســیاری از معاصــران خود، توجه خاصی 
به داستایوفســکی داشــت و نظم غالب بر جهان 
جدید را دوست نمی‌داشت. اما مثل سلف روس 
خــود، ایــن نظــم را نیســت‌انگاری و نوعی خروج 
از حــد و مایه ویرانــی و تباهی و مانــع وفاداری به 
انســان نمی‌دانســت. پــس طاعــون کامو بــه این 

اعتبار صرفاً به تاریخ جدید تعلق ندارد.

اخیــراً یک بانــوی هندی بر اســاس 
آیین خود گفته اســت که آدمی در چند 
قــرن اخیــر در نظــم طبیعــت و جهان 
دخالــت و تصــرف بی‌رویه کــرده و در حــق آب و 
خاک و هوا ستم روا داشته است. بنابر آیین هندو، 
اگــر این مداخله و تصرف از حــد بگذرد و اختلال 
کلی در آهنگ جهــان پدید آید، طبیعت واکنش 
نشان می‌دهد و چه بسا بساط بازار قهر و غلبه بر 

طبیعت و تصرف آن را بر هم زند.
مردم شرق دور به طور کلی بهتر از دیگر اقوام 
تاریخــی »تجدد« را می‌شناســند و بــا تفکر قدیم 
و ســوابق تاریخــی خود نیــز نســبتی نزدیک‌تر در 
قیــاس با دیگران دارند و شــاید بــه همین جهت 
تجدد را به عنوان شــیوه مناسب زندگی در جهان 
کنونــی و نــه یــک امــر مقــدس کــه باید بــرای آن 

مناسک ترتیب داد، پذیرفته‌اند.
طبیعــی اســت کــه اگــر یک کشــور 100 ســال 
آن  بــرای  و  کنــد  ســتایش  را  تجــدد  و  تکنیــک 
مناســک ترتیــب دهــد، از وضــع توســعه نیافته 
خــارج نمی‌شــود. اکنــون که مــا ناگزیــر باید راه 
توســعه را بپیماییــم، ضــرورت نــدارد ایــن راه 
و راهــی را کــه جهــان در آن مــی‌رود راه کمال و 
اســتکمال انســان بدانیم؛ زیرا ایــن راه، راه قهر 
و قــدرت و غلبه اســت. آیا از طریــق قهر و غلبه 
به کمال باید رســید؟ پیداســت کــه وقتی از قهر 
و قدرت به »پیشــرفت« تعبیر می‌شود، بعضی 
اذهــان آن را با »کمال« اشــتباه کننــد. و چگونه 
می‌تــوان غلبــه تکنولوژی بر جهــان را وجهی از 
پیشــرفت ندانســت؟ در این وضع، خوب است 
بیندیشــیم کــه ایــن پیشــرفت چیســت و در چه 
جهت و مســیری می‌رود و مقصدش کجاســت 

و در آن بر ســر آدمی چه می‌آید.
اگــر حتــی اقتضــای تعــادل نظــام طبیعت و 
جهــان، وضع کنونی را برهم نزند، جنگ جهانی 
دیگری در نگیرد، کرونا را هم پشــت سر بگذاریم 
و آثــار و توابــع آن، نظــم کار و تولیــد و زندگــی را 

مختل نکند، باید بیندیشــیم کــه زندگی آدمی با 
چــه امیــد و آینــده‌ای دوام خواهد یافــت. تاریخ 
تجــدد پیداســت کــه در فضــای مجــازی ادامــه 
می‌یابــد. مردمان هم معمولًا با اشــتیاق در این 
فضا وارد شــده و می‌شــوند و به زندگی در آن نیز 
عادت کرده‌اند، بی‌آنکه بدانند یا اهمیت بدهند 
کــه ایــن زندگی هر چه باشــد مرحلــه‌ای از تاریخ 

آزادی نیست.
فضای مجازی، عالمی است که در آن آدمی از 
خانه زمین هم که تبعیدگاه اوست کنده شده و با 
بازی‌های تکنیک عمر می‌گذراند. این فضا جهان 
اختیار نیســت. امیدوارم مدعی بیگانه با فلســفه 

نگوید: این جبر اســت. این جبر نیســت. تصدیق 
قــدرت تکنیــک و ناتوانــی آدمــی اســت. امــا اگــر 
بگویند که تکنیک متعلق به انســان است درست 
می‌گویند به شرط اینکه با این داعیه بیشتر خود را 

در چنگ غرور گرفتار نکنند.
تکنیک متعلق به انسان است، اما این ساخته، 
قانون و ســیر خــاص دارد و همــه حتی صاحبش 
بایــد از ایــن قانــون پیروی کننــد. تکنیــک از هیچ 
کــس و هیچ چیــز تبعیت نمی‌کند، بلکــه از همه 
اطاعــت بی‌چون و چرا می‌خواهد. برای مقابله با 
کرونا نیز ما ناگزیر باید به تکنیک متوســل شویم، 
امــا کاش بتوانیــم اندکی دربــاره ایــن همه‌گیری 

و همه‌گیری‌هایــی کــه شــاید بعد از ایــن نیز بیاید 
بیندیشــیم تا شاید اندکی از غرور دانایی و توانایی 
کــه جهان به آن دچار شــده اســت و مخصوصاً از 
جهلی که بــه آن نام علم و دانایی داده می‌شــود 
آزاد شویم و تنها در این صورت است که می‌توان 
بــه مــدد الهــی و احتمــال بیــرون شــدن از بــا و 

مصیبت، امیدوار بود.
دعوی‌ها و داعیه‌ها و تمناهای محال را با امید 
اشــتباه نکنیــم. در بلیه موجود وقتــی به امکان‌ها 
نظــر می‌کنیــم، امیدمــان بیشــتر به پایــان یافتن 
گرفتاری کنونی اســت و خدا کند که امید همیشــه 

امید رفع بلا نباشد.

زندگی آدمی با چه امید و آینده‌ای دوام خواهد یافت؟ 
یادداشتی از دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم

دکتر فرشاد مؤمنی
استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌ طباطبایی

طبیعت، تکنولوژی و آینده انسان

تکنیک متعلق به انسان 
است، اما این ساخته، قانون 
و سیر خاص دارد و همه حتی 

صاحبش باید از این قانون 
پیروی کنند. تکنیک از هیچ 

کس و هیچ چیز تبعیت 
نمی‌کند، بلکه از همه اطاعت 

بی‌چون و چرا می‌خواهد. 
برای مقابله با کرونا نیز ما 

ناگزیر باید به تکنیک متوسل 
شویم، اما کاش بتوانیم 

اندکی درباره این همه‌گیری و 
همه‌گیری‌هایی که شاید بعد 

از این نیز بیاید بیندیشیم تا 
شاید اندکی از غرور دانایی 

و توانایی که جهان به آن 
دچار شده است و مخصوصاً 

از جهلی که به آن نام علم 
و دانایی داده می‌شود آزاد 

شویم و تنها در این صورت 
است که می‌توان به مدد 

الهی و احتمال بیرون شدن 
از بلا و مصیبت، امیدوار بود. 
دعوی‌ها و داعیه‌ها و تمناهای 

محال را با امید اشتباه 
نکنیم. در بلیه موجود وقتی 

به امکان‌ها نظر می‌کنیم، 
امیدمان بیشتر به پایان 

یافتن گرفتاری کنونی است و 
خدا کند که امید همیشه امید 

رفع بلا نباشد.
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شــیوع ویــروس کرونــا، بــه مثابــه یک 
پدیــده جهانی، از جنبه‌هــای مختلفی 
اگــر  شایســته تأمــل و تحلیــل اســت. 
بخواهیــم از زاویه اقتصادی بــه پیامدها، عواقب 
و تبعــات شــیوع این ویروس در ســطحی جهانی 

بپردازیم، هفت مورد جدی را می‌توان برشمرد؛
نخســت؛ بحرانــی که در پــی عرضــه و تقاضا 
شــکل خواهــد گرفــت و بــه دنبــال آن مشــاغل 
گســترده‌ای از بین خواهند رفت؛ بویژه مشــاغلی 

که در حیطه خدمات قرار دارند.
دوم؛ واکنش‌هایــی که بلافاصله پس از شــیوع 
ویروس کرونا مشــاهده شــد یــا اینکه بعــد از این 
انتظار می‌رود پدیدار شــود؛ یکی از این واکنش‌ها 
نقــش مرکــزی دولت‌هــا، تصمیم‌گیــری آنهــا و 
قدرت‌شــان در اجرایــی کــردن تصمیمــات اخــذ 
شــده بود که طی آن ســطوح آســیب‌پذیری همه 
کشــورهای دنیا برحسب ســطوح قدرتِ انعطاف 

دولت‌ها به نمایش گذاشته شد.
ســوم؛ تحولاتی کــه در بازارهــای مالی جهانی‌ 
شــده اتفــاق افتــاد؛ برحســب اینکــه ایــن بحران 
دوره زمانــی چند ماهه داشــته باشــد ارزیابی‌ها و 
تحلیل‌های متفاوتی برای متفکران و تحلیلگران 

موضوعیت پیدا کرد.
چهارم؛ در شــرایطی که دولت‌ها در مرکز همه 
انتظارات و امکانات قرار گرفته‌اند، مسأله کاهش 
درآمدهای دولت و افزایش چشمگیر هزینه‌های 
آن را می‌تــوان به عنوان وجه دیگری از پیامدهای 

شیوع ویروس کرونا برشمرد.
پنجم؛ افزایش فقر، مســأله بسیار مهم بعدی 
اســت که به عنــوان پیامد اقتصــادی بحران کرونا 
باید محل تأمل صاحبنظران و سیاستگذاران قرار 

گیرد.
ششــم؛ مســأله‌ای بود که به عنوان یک تجربه 
درآمــدن  آزمــون  بــه  آن  و  شــد  مطــرح  بــزرگ 
سیاســت‌های  بــر  حاکــم  نظــری  رویکردهــای 
اقتصادی-اجتماعی دولت‌ها بود. در کشــورهای 

صنعتــی در مواجهــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا، 
دو دیــدگاه در برابــر یکدیگــر صف‌آرایــی کردنــد؛ 
نخســت دیــدگاه مبتنــی بــر برنامــه و اقدامــات 
اصولی ماننــد »قرنطینه« و »ایجاد فاصله‌گذاری 
اجتماعــی«  و دوم، دیدگاهی که تصورش بر این 
بود اگر شــیوه رهاســازی در دســتور کار قــرار گیرد، 
بصــورت خود به خودی نوعــی ایمنی جمعی به 
وقــوع خواهد پیوســت؛ هر چند که ممکن اســت 

تلفات گسترده‌ای هم به همراه داشته باشد.
ایــن ماجــرا، آن دیدگاه‌هایــی کــه نقــش   در 
سیاســت  بــرای  سرنوشت‌ســاز  و  تعیین‌کننــده 
اجتماعــی قائــل هســتند، در برابــر آنهایــی قــرار 
گرفتنــد کــه خصوصی‌ســازی و مقررات‌زدایــی را  
نیروی محرکه اصلی واکنش نســبت به تغییرات 
می‌دانســتند. بنابرایــن، یکــی دیگــر از پیامدهای 
شــیوع این ویروس قرارگیری این دو نگاه تئوریک 

در برابر یکدیگر بود.
هفتم؛ »شرایط اولیه متفاوت کشورها« مسأله 
بســیار حیاتــی دیگری بود کــه در تجربــه کرونا در 
مقیــاس جهانــی مشــاهده شــد؛ چراکــه در میان 
کشــورهای صنعتــی، شــرایط اولیــه متفــاوت بــه 
کارنامه‌هــای متفــاوت انجامیــد. ایــن قضیــه، در 
مقایســه بین کشــورهای صنعتی و کشــورهای در 
حال توســعه به مراتــب چشــمگیرتر و از جهاتی 
سرنوشت‌ســازتر بــود )که البته ایــن موضوع اخیر 

نیازمند بحث‌های گسترده‌تر است.(
 امــا فــارغ از پیامدهــای اقتصــادی 
شــیوع ویروس کرونــا در بعــد جهانی، 
ایــن پرســش مطــرح می‌شــود کــه آیــا 
جهــان به لحاظ اقتصــادی می‌تواند به 
دوران پیــش از کرونــا بازگــردد و آیــا اقتصــاد دنیا 
مجدد خود را به روال سابق بازسازی خواهد کرد؟
به رغــم اینکــه در جریان بحــران کرونا، نوعی 
احساس سوار شــدن کل جهانیان  روی یک قایق 
پدیدار شــد و شــاید بعد از جنگ جهانی دوم )در 
نیمه اول قرن بیستم(، این نخستین بار بود که ما 
بــا یک بحران جهانی قابل اعتنا رو به رو شــدیم،  
جهان پســاکرونا جلوه دیگری هــم دارد و آن این 
اســت کــه ســاختار قــدرت اقتصــادی و مقبولیت 

اجتماعی در میان کشــورهای جهان به هیچ وجه 
با هم همگون و همسان نیست. از همین رو است 
که ارزیابی‌هایی که در این ماجرا وجود دارد، نشان 
می‌دهــد که کشــورهایی کــه در ســال‌های 1970 تا 
امــروز تجربــه مواجهه بــا بیــش از 140 بحــران را 
داشــته‌اند، نظام‌هــای‌ دانایی‌شــان از این قابلیت 
برخوردار اســت که تک تک ایــن تجربه‌ها را ثبت 
و ضبــط کنــد و از آنها درس گرفتــه و توانایی‌های 
خود را ارتقا دهد. این کشورها، طبیعتاً، سرنوشتی 
متفــاوت از آن کشــورهایی خواهند داشــت که در 
آنها »بنیه یادگیری جمعی« بسیار ضعیف است. 
برای کشورهای صنعتی برخی برآوردها حکایت 
از ایــن دارد کــه اینهــا در یک فاصله ســه تا شــش 
ماهه قادر به بازســازی و حل و فصل مسائل خود 
خواهند بود. اما برای کشــورهای در حال توســعه 
و بویــژه کشــورهایی که اســاس اقتصاد خــود را بر 
خام‌فروشــی و برقــرار کردن مناســبات رانتی قرار 
داده‌اند، طبیعتاً بحران شــیوع کرونا یک مســأله 
بســیار متفــاوت خواهد بــود و باید مــورد به مورد 

ارزیابی و تحلیل شود.
یکــی از مهمتریــن درس‌هایــی کــه 
کرونــا بــه همــگان در مقیــاس جهانی 
داد، آسیب‌پذیری نسبتاً بیشتر »بخش 

خدمــات« در برابر »صنعــت کارخانه‌ای« بود که 
کانون اصلــی آن را می‌توان قدرت انعطاف برای 
واکنــش مســاعد و بــه موقــع بنیه تولیــد صنعتی 
کشــورها برشــمرد. کشــورهایی کــه بخــش اصلی 
اقتصــاد خــود را روی تولیــد صنعتــی مــدرن بنــا 
کرده‌انــد، قــدرت و توانایی بســیار بیشــتری برای 
رو به رو شــدن با این بحران  داشــته‌اند، در حالی 
کــه کشــورهای در حــال توســعه خام‌فــروش، که 
اســاس فعالیت‌هــای خدماتی آنهــا معطوف به 
واردات و دلالی اســت، شکنندگی و آسیب‌پذیری 
بســیار شدیدتری از خود نشــان داده و می‌دهند و 
طبیعتــاً هزینه‌هایی که در افق‌هــای میان‌مدت و 
بلندمدت پرداخت خواهند کرد، بسیار سنگین‌تر 

از کشورهای پیشرفته صنعتی خواهد بود.
پرســش  ایــن  اســت  حــال ممکــن 
مطرح شــود که در پس رکود اقتصادی 
کــه در نتیجــه شــیوع ویــروس کرونــا، 
جهان را درگیر کرده اســت، آیا می‌توان 

مزایایی را نیز متصور بود؟
بــه طــور ســنتی در »ادبیــات اقتصاد سیاســی 
توسعه« گفته می‌شود که مسأله رکود به قاعده‌ای 
که در تجربه کشورهای پیشرفته صنعتی مشاهده 
شــده، در عیــن حــال کــه هزینه‌هــا و مخاطــرات 

بسیاری را به همراه دارد، اما در عین حال »رکود، 
نیــروی محرکــه فعــال شــدن شــاق بهــره‌وری 
اســت«؛ یعنــی هــم بنگاه‌ها و هــم دولت‌هــا، در 
شرایط رکود که با بحران تقاضا رو به رو می‌شوند، 
ســعی می‌کننــد از پدیــده »رکــود اقتصــادی« به 
مثابــه یک فرصت اســتفاده کننــد و در این فضا، 
تمام زوایای ناکارآمدی افزایش‌دهنده هزینه‌های 
بی‌مورد را شناســایی کرده و آن را از بین ببرند. به 
همین خاطر هم هســت که در تمــام تجربه‌های 
قبلــی کشــورهای صنعتی، هر رکــودی مقدمه‌ای 
برای یک جهش و رونق تلقی می‌شده است. ولی 
بــا کمال تأســف، در کشــورهای در حال توســعه و 
بویژه کشــورهای در حال توسعه رانتی، این خطر 
وجــود دارد که آنهــا از رکود به مثابــه ابزاری برای 
پنهــان کردن آثــار واقعی سیاســت‌های تورم‌زای 

خود استفاده کنند.
اگر چنین پدیده‌ای در کشــورهایی شکل بگیرد 
کــه قبــل از پدیــدار شــدن بحــران کرونــا، در دام 
بســیار ســنگین بدهی‌های مزمن و گسترده مالی 
قــرار داشــته‌اند، به واســطه خصلــت کوته‌نگرانه 
نظام‌هــای تخصیص منابع، مجــدداً در معرض 
ایــن خطــر قــرار خواهنــد گرفــت کــه بــه جــای 
چاره‌اندیشــی برای رکود عمق‌یافتــه که می‌تواند 
پدیدآورنــده فجایع انســانی و اجتماعی گســترده 
باشد، به سمت سیاست‌های تورم‌زا حرکت کنند 
و کشــورها را تــا مرز یــک پس‌افتادگــی و انحطاط 

غیرقابل جبران پیش برند.
باید امیدوار بود که دولت‌های رانتی همانقدر 
کــه از زوایــای مورد اشــاره کرونــا درس می‌گیرند، 
بــه ایــن مســأله هــم توجه کننــد کــه کرونــا یکبار 
دیگر به وضوح نشــان داد که در همه عرصه‌های 
حیــات جمعی »پیشــگیری« بر »درمــان« تقدم 
دارد. اگــر یــک دولــت رانتــی، ســهل‌انگاری‌های 
نابخشــودنی در زمینــه تضعیــف بنیــه تولیدی را 
صورت نداده بود، اکنون از منظر مشاغل از دست 
رفتــه تــا این انــدازه دچــار بحــران نمی‌شــد و اگر 
نظام سیاســتگذاری سلامت کشــورها، اصل را بر 
پیشــگیری قرار می‌دادند، به هیچ وجه این ابعاد 

هزینه‌آور رخ نمی‌داد.

درس‌های کرونا برای اقتصاددانان دنیا

از رکود به مثابه یک فرصت بهره ببریم

بطور سنتی در »ادبیات 
اقتصاد سیاسی توسعه« 

گفته می‌شود که »رکود نیروی 
محرکه فعال شده، شلاق 

بهره‌وری است«؛ یعنی هم 
بنگاه‌ها و هم دولت‌ها، در 

شرایط رکود که با بحران 
تقاضا رو به رو می‌شوند، 

سعی می‌کنند از پدیده 
»رکود اقتصادی« به مثابه 
یک فرصت استفاده کنند 
و در این فضا، تمام زوایای 
ناکارآمدی افزایش‌دهنده 

هزینه‌های بی‌مورد را 
شناسایی کرده و آن را از بین 

ببرند. به همین خاطر هم 
هست که در تمام تجربه‌های 

قبلی کشورهای صنعتی، هر 
رکودی مقدمه‌ای برای یک 

جهش و رونق تلقی می‌شده 
است، ولی با کمال تأسف، 

در کشورهای در حال توسعه 
و بویژه کشورهای در حال 

توسعه رانتی، این خطر وجود 
دارد که آنها از رکود به مثابه 

ابزاری برای پنهان کردن آثار 
واقعی سیاست‌های تورم‌زای 

خود استفاده کنند
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